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  درد اهل ذمه
 

  ه بودـان بهر چـگفتمش سلسله زلف بت
  گفت حافظ گله اي از دل شيدا ميكرد

  
اي  خوانيد ميتواند خـاطره    عنوان نوشته اي را كه در زير مي       

اي  و يا انديشه  » نجاست«از دوران كودكي يا پرسشي در مورد        
... آور دار و يا شايد هم گريه      يك خاطره خنده  ... در مورد ذات  

  . و ناداني و يا هر چيز ديگري كه دلتان ميخواهد باشدجهل
تنها آرزويم آن است كه هم ميهنان عزيز مسلمانم كه اگـر            

ام  ام به برخي از آنان از عشق و علاقه و دوسـتي            عشق و علاقه  
.  نسبت به بعضي از هم ميهنان يهوديم بيشتر نباشد، كمتر نيست          

 چركي از ناصر ابوطالبي اي از مسلمانان و يا دل آنرا بعنوان گله
  .تصور نكنند

  2009 دسامبر 26 –لوس آنجلس 
  عزيزاله سليم پور

* * *  
  ايـن    »!اتت نجـسس  ذسليم پوري تو خودت پاكي اما       «

ت كه بيش از شصت سال پيش ناصـر ابوطـالبي هـم             جمله ايس 
كلاسي من كه مانند خـودم هنـوز ده سـال نداشـت بـا لهجـه                 

ين كينه يـا اثـري از عـداوت         شيرين اصفهاني و بدون كوچكتر    
  .بمن گفت

چرا و در چه موقعيتي؟  در دبستان دولتي شـمس اصـفهان             
 بـشكه   وكه من آغاز تحـصيلات خـود را مـديون آن ميـدانم د             

حلبي آب وجود داشت كه دو شير تعبيه شـده در آنهـا اجـازه               
ميداد تا آنها كه از كسي ترسي نداشته و عجلـه داشـتند شـير               

شـته آنـرا بـه آرامـي بـاز كننـد و آن آب             آب را در دهان گذا    
را بنوشند  بقيـه ماننـد مـن دو دستـشان را بهـم مـي                 » گوارا«

چسبانيدند و با تبديل دستها به يك گودي متناسب به هيكـل و      
 از ايــن ليــوان ابتكــاري آب ريختــهجثــه خــود، آب را در آن 

من جزو دسته دوم بودم؛ مضافاً بر اين كه روي يكـي            .  بخورند
و » شـير مـسلمانان   « زغال نوشـته بودنـد        با ها ها بچه  كهاز بش 

  ».شير جودها«روي ديگري 
ام كمي بيشتر بود     گانه اگر عقل من از گودي دستهاي بچه      

مسلماً ميبايست آن دومي را انتخاب ميكردم چـون اولاً شـانس            
پر بودنش هميشه از بشكه اولي بيشتر بود چـرا كـه تعـداد مـا                

ود، ثانياً بهمين دليـل شـير آبـش خـود           ها كمتر از بقيه ب    »جود«

بخود از ديگري تميزتر بود ولي كودكي و ناداني اسـت و هـزار              
واگيـردار  ناداني كه مانند يك بيمـاري مـزمن         ! درد بي درمان  

 بـين    جـدال  دامنگير بعضي از انسانها ميشود و گاهي به جنگ و         
  .آنها منتهي ميشود

شير مسلمانان  آري نادان بودم و لجوج، چون حق نداشتم از          
آب بخورم به هر نحوي بود سعي ميكردم بـا حقـه و تردسـتي               

ناصـر  .  گاهي با عواقب گران آن از شـير ممنوعـه آب بخـورم            
ابوطالبي اگر زنـده اسـت عمـرش دراز بـاد و اگـر فرزنـدان و                 

تر از او شده زنـدگي     هائي دارد اميد طرز فكرشان پيشرفته      نوه
طالبي پسري بود خوش چهـره       ناصر ابو   .تري داشته باشند   مرفه

اي نـسبتاً فقيـر كـه ظـاهر او از آن      و هم قد من ولي از خانواده   
وجود دو لوله كوچـك     او  ضمناً يكي از خصوصيات     .  خبر ميداد 
 ـ          زرد رنگ     او بـسوي    يغليظ بود كـه هميـشه از دو سـوراخ بين

البته گاهي او با آستين كت خود اين جريان         .  دهانش روان بود  
 كوتاه متوقف ميكرد ولي طبيعـت و نـوعي زكـام            را براي مدتي  

 زردرنـگ نقـش     فتيلـه تر بود و دوباره اين دو        دائمي از او قوي   
از سـر   را  اصلي خود كه رابطه بين بيني و دهـان ابوطـالبي بـود              

  !ميگرفتند
روزي اين هم كلاس نوجوان ناگهان مـرا در حـال خـوردن             

اض كه چـرا    آب از شير مسلمانان غافلگير كرد و شروع به اعتر         
شير مسلمانان را نجس ميكـنم؟ و مـن خيلـي بطـور طبيعـي و                
براستي كنجكاوانه به او گفتم آخر بمن بگو تو تميزتري يا من؟            
و او نيز همانطور كه اشاره كردم بـدون كمتـرين دشـمني و يـا           

سـليم  «قصد تحقير كردن بلافاصـله صـادقانه جـواب داد كـه             
  ».سنجِسپوري، تو خودت پاكي اما ذاتت 

راف كنم گرچه جواب او برايم قابل قبول نبود ولـي           تبايد اع 
در آن زمان نه آسيب روحي بمن وارد شد و نه از او رنجيدم و                
.  ميتوانم بگويم در روابطمان نيز هيچگونه تغييـري ايجـاد نـشد           

يش از آن، دو دوست صميمي نبوديم و بعد از آن هـم دشـمن               پ
 را با خنده بصورت يك      يكديگر نشديم و هميشه من اين واقعه      

  !ام جوك اصفهاني در باره جهل آن دوره تعريف كرده
 كـه  (Helene France)امـا همـانطور كـه هلـن فـرانس      

ام در   نوشـته »پيـام «هـايش را در   ترجمه يكي دو تا از نوشـته      
ــاره كتابهــائي كــه بدســتمان مــي  افتــد حــالات مختلــف را  ب

مانند هميـشه   هفته پيش كه به لوس آنجلس آمدم        .  نويسد مي

  دكتر عزيزاله سليم پور:  از
   فرانسه-نيس 
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كتـاب  .  به كتابخانه معروف شركت كتاب در وست وود رفـتم         
»توجهم را جلب كرد» يوسف شريفي«نوشته » هدرد اهل ذم.  

 از دوسـتان يهـودي فرانـسه كـه از           برخـي چرا كه هميـشه     
پرسـيدند در ايـران شـما        اند از من مـي     كشورهاي عربي آمده  

معني كه  بوديد؟ و من    » ها يمدي«جزو  
و آنگـاه   » !نـه «دانستم ميگفـتم    آنرا نمي 

آنهــا بمــن شــرح ميدادنــد كــه در     
كشورهاي عربي، يهوديان براي راحـت      
زيستن علاوه بر ماليـات معمـولي بايـد         

  !نوعي ماليات بر ماليات نيز بپردازند
خواندن آن  با خواندن اين كتاب كه      

ام نيـز    دوستان مسلمان و يهـودي    را به   
 ميكنم، همه چيـز بـرايم روشـن         توصيه

ها سال در گوش     اي كه ده   شد و جمله  
مــن بجــا مانــده از يــك جملــه ســاده  
بصورت يـك مـسئله مـذهبي تـاريخي         

  .سياسي رواني و فلسفي تبديل شد
كه » درد اهل ذمه  «نويسنده كتاب    

 كتابش بر همه    نباز تكرار ميكنم خواند   
علاقمنــدان بــه فرهنــگ ايــران واجــب 

سئله نجاست غير   است، با ذكر مأخذ نشان ميدهد كه چگونه م        
لبنان به ايران   جنوب  مسلمانان خصوصاً يهوديان و زردشتيان از       

تـاريخ تكـرار    (و تحميل شده اسـت        » تزريق«وارد و بر مردم     
تأثير آنرا در روابط اجتماعي بين هم ميهنـان ايرانـي و            ). ميشود

اش از يك طرف زجـر و شـكنجه و از            نفاق بين آنان كه نتيجه    
بين شـهروندان يـك كـشور عظـيم و بـا            طرفي كينه و عداوت     

) با رجوع بـه مأخـذ     (نشان ميدهد   .  تمدن است را شرح ميدهد    
نجاست ظاهري، نجاست شرعي و     : كه نجاست بر سه نوع است     

  !نجاست ذاتي
است از پليدي روحي    عبارت  « نجاست روحي    ،نجاست ذاتي 

 ـ      » و خبث باطني انسان نجس      و  هكه خود آغاز يك رشـته توجي
  .   و سؤال فلسفي ميباشدتفسير

اگرچه من كم كتاب ميخوانم ولي بايد اعتـراف كـنم بنظـر             
ترين كتابهـاي پژوهـشي اسـت        من اين يكي از بهترين و جامع      

بـا خوانـدن آن دوبـاره بيـاد         .   ام كه در سالهاي اخير خوانـده     
آوردم كه چقدر درس تاريخ كه دانستنش براي يك ملت مهم           

 ـ   .  خته ميشد است در مدرسه بما بد آمو       يشخصاً از تاريخ ميهن
ورزم و بـا   كه ده ها سال است از آن دورم ولي به آن عشق مي            

هايش بسان شـنيدن موسـيقي دلنـوازي         شنيدن لهجه اصفهاني  
دگرگون ميشوم، بجـز يـك سـري كـشت و كـشتار در ميـان                

پادشاهان و خلفا و حكمرانان كشور، كـور كـردن وليعهـدهاي            
 آنان، از علـل انحطـاط و عقـب رفـتن            احتمالي و يا اخته كردن    

ميهني كه اولين منشور آزادي بـشر و مـساوات بـين انـسانها را               
كوچـة  از شـيخ بهـائي كـه        !  نوشت چيزي از تاريخ نيـاموختم     

ما موازي خياباني بنام او بود      » جهان آراي «
فقط شنيدم كه او دانشمندي بـوده كـه بـا           
فتيله يك شمع آب حمام شهر را در تمـام          

نميدانستم !!  سال گرم ميكرده است   مدت  
شيخ بهاالدين عـاملي معـروف      » آقاي«كه  

كه البته بهائي هم نبود ولـي      (به شيخ بهائي    
او بـراي عـذاب و      » تئوريهـاي «قرنها بعـد    

بـدرد  «كشت و كشتار بهائيـان نيـز حتمـاً          
 مـيلادي در    1546در سـال    ».خورده است 
بـدنيا  ) جنـوب لبنـان امـروزي     (جبل عامل   

ديـــدگاههاي او باعـــث رخـــي بآمـــده و 
ــر   محــدوديت ــسياري ب ــشارهاي ب هــا و ف

  . شده است و مسيحيان زرتشتيان،يهوديان
جهاد «نميدانستم كه به باور شيخ بهائي 

با يهوديان، مسيحيان و زردشـتيان واجـب        
است تا آنكه آنان مسلمان شوند و در غيـر       

 كــه اگــر از قــوانين . بحــساب ميĤينــد»اهــل ذمــه«اينــصورت 
تي كه براي آنان وضع كـرده بودنـد اطاعـت نميكردنـد             فاشيس

قوانيني كه جناب آقـاي     .  ميشدند و قتلشان واجب بود    » حربي«
شيخ بهائي در كتاب جامع عباسي در مـورد اهـل ذمـه نوشـته               

كـه  » يوسف شـريفي  «هاي آن دقيقاً در كتاب       است و رفرانس  
با فروتني در آغاز كتـاب مينويـسد او خـود را يـك پژوهـشگر           

اي مـوازات    با خواندن ايـن كتـاب گونـه       .  ميداند، آمده است  ن
البته خيلي نسبي بين بعضي از زمانهاي سلطنت صفويه و دوران  (

  .آلمان نازي در نظرم مجسم شد
هـاي تحقيـر كننـده بـر         و صـله  ... اسلام برتر از همـه    «

هاي لنگه بـه لنگـه بـا         كفش... ها چسبانيدن  لباسهاي اقليت 
ل كردن زنگوله بپاي زنهاي يهـودي       رنگهاي متفاوت و وص   

و اســلام ... ار و ذليــل باشــندو و خــمتمــايزتــا از ديگــران 
يت صـفويان نـسبت بـه       ح البته بايد اقرار كرد كه ارج      »بياورند
ها آن بود كـه اگـر اهـل اقليـت و مـثلاً يهوديـان اسـلام                   نازي

شان نجات ميافتند و اگر از آن پـس          ميĤوردند از نجاست ذاتي   
 ! برابر ترقي ميكرد   15 تا   12د، خونبهايشان تقريباً    كشته ميشدن 

اينها همه از صدقه سر دانش و دستورات شيخ بهائي است ولـي            
نظريات او هنگامي اسـت كـه ميگويـد كـشتن           » ترين شيرين«

  و مسيحي يهودي و يا زردشتي بـراي مـسلمانان كفـاره نـدارد            
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مـسلمان را بـه جهـت كـشتن كـافر قـصاص               .....اضافه ميكند 
خـون   ( ميكنند و بايد ديـه     )معادل شكنجه (تعزيز  يكنند بلكه   نم
 بدهد ولي اگر مسلمان عادت به كشتن يهودي بكند آنگـاه            )بها

  »!است كه بايد قصاص شود
 معاني ديگر اين كتـاب وجـود بعـضي از روحـانيون             تداعي

روشنفكر و آزادمنش مانند ملا حسين فيض كاشـان اسـت كـه             
 در جنـگ دوم  (Shoa)» شوعا«م  را در هنگا  » پارسايان«وجود  

بياد ميĤورد كه با بخطر انداختن جان خود از يهوديان پشتيباني           
  .كرده به آنان پناه دادند

ــه     ــه در حاليك ــران ك ــاكن اي ــديان س ــكنجه هن ــم ش رس
دستهايشان را در روغن داغ فرو ميبردند ميبايست سوگند يـاد           

 رسيدگي كنند تا دادگاهها به منافع ايشان در مقابل مسلمانان        
ــحنه   ــادآور ص ــد، ي ــاي  كنن ــراف «ه ــرفتن اعت در دوران » گ

  .اسپانيا بود) تفتيش عقايد(انكيزيسيون 
كه آراكل تبريزي مـورخ در      صحنه دردآور اجبار يهودياني     

كه به آنها حتي    و ميگويد    ميلادي آنرا انتشار داده است       1669
سه روز مهلت ندادند تا خانـه و كاشـانه خـود را تـرك كـرده             

لباس خود را بدوش گرفتـه پيـر و جـوان زن و مـرد و                 و لحاف
اي بـي آب و علـف راه بيفتنـد،           كودك خردسال بـسوي نقطـه     

هاي دلخراش حركت يهوديـان بـسوي بازداشـتگاههاي          صحنه
  .م ميكندمجسنازيها را 

درد «منظورم از نوشتن اين چند سطر خلاصه كردن كتـاب           
 ايرانـي ايـران     نيست؛ چرا كه شخصاً فكر ميكنم هـر       » اهل ذمه 

دوست از مسلمان گرفته يا يهودي، مسيحي، زرتشتي و يا بهائي           
هـاي تعـصب كـه چـون         بايد اين كتاب را بخواند تا به ريـشه        

موريانه ميتواند تمدن يك كشور باستاني را به سـرحد نـابودي            
تـاريخ تكـرار   «پايين ببرد بشناسند چرا كه در غيـر اينـصورت           

  .دا ميكندپي» نميشود بلكه لكنت زبان
 جامعـه اين كتاب ميتواند براي پژوهشگران در رشـته هـاي     

شناسي، روانشناسي و روان پزشكي نيز منبعي غني باشد كـه در            
هاي وسواس و پارانويا     رابطه بين دين و انحرافات آن با بيماري       

  .كه اين مبحثي ديگر است.  مطالعه و تحقيق كنند
  !راستي موضوع سرِ چه بود؟

 »!و خودت پاكي اما ذاتت نجسسسليم پوري ت«
  


